
ــي   ــد گرام ĈŬــد ، ب اي فرزن
خويش حƌرš محمد بنگر و     

ايان دين  بدان كه در ميان پيشو    
و اخلاق روزگار هـم چـون او        

تƘليمــاš . كــسي بيــاد نــدارد
      Šآن پيغمبر عزيز مدرسـ Šعالي
ــرده و   ــƪ ك ــسانيت را تƨمي ان
درŽ فـــƌيلت و اخـــلاق را 

  .تمام فرموده است
 به  تو از همه كس بيشتر      

پيروي از ƣـوانين آن زرگـوار       
اي پسر زهرا   . استحقاق داري 

تو جمال ابديĈت را با آرامش      : 
Ōمي   اسما šار      و صفاŧبيني و آ

     Ĭت را در جهان رنگارنĈالوهي
مي نگـري ، امĈـا او را بـا همـه            
كŨرتي كه در افاضه و مواهـب       
دارد يƨتا و مŬرد بدان، زيـرا       
ــباهي     ــه اش ــت ك ــن اكŨري اي
همرنĬ خيال بيش نيستند در     
ــال   Ƙــزد مت وحــدš وجــود اي

او همانست كه   . دارندتاŧيري ن 
خــود را توصــيف كــرده و بــر 

هم او  «ŷاš خويش ŧنا فرموده     
  .» بايد كه خود را بستايد

پروردگاري كه سرآƛاز بي    
  آƛاز وجود و بي پايان هستي-

است كو آن ƣلبي كه بتواند      
حدود بيƨـران ƣـدرتش را در       
كانون خود نگنŬاند و كŬاست     
شاهباز روحـي كـه تـا ƣائمـه         

  ! واز كندعرƁ جلالش پر
ــين    ــي چن ــد وƣت اي فرزن
خــداي را بــا چنــدان عƔمــت 
ــدو    ــويش را ب ــناختي و خ ش
سخت نيازمند و او را از خـود        
هم چنـان بـي نيـاز يـافتي از          
فرمانش بخيرگي سـر مĜـيچ و       
احƨامش را بدƣت اطاعت كن     
او از اطاعـــــت بنـــــدگانش 

بنـدگان را   مستغني و بي نيـاز      
ــت و عبو ــاũ  بƐاع ــت محت دي

ميداد و بدين سبب به تهذيب      
نفس و كمـال روح تƨليفـشان       

  .كند مي
مƐمŘن باƁ كه اوامر الهـي      
هرچه باشـد بفـƌايƪ منتهـي       

شود و نواهي او تا هر پايـه          مي
اي كه دشوار بنƔر آيد سدĈ راه       

  .رŷائƪ و زشتيهاست 
اي فرزند بيا تا با تو لختـي        
از دنيا بازگويم و حـديŦ ايـن        

  .ا تو در ميان نهم سراي كهن ب
دنيا داران همĤون كارواني    
هستند كه شبي دراز يـا كوتـاه     
بــه كاروانــسرايي بگذراننــد و 
دير يا زود شب منزل خـود را        
ترƥ گفته راه خويش در پيش      
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گيرند و دنبال مقدĈراš مŬهول 
  .خود بشتابند

اما گروهي آن كاروانسراي    
ــش   ƨــره و دل Ɣــويش من را خ

 در  بينند و دوستاني يك شـبه     
سحرگاهان . آن سراي بگزينند  

كه بانĬ رحيـƪ برخيـزد، بـر        
ƣافلŠ دلباخته بسيŪ سفر بسي     

اما همـين كـه ديـده       . گران آيد 
بسراي آخرš افƨنند و روزنه 
اي از زندان دنيا بـه صـحراي        
وسيƖ ابديĈت بگشايند جهـاني     
زيباتر ببينند كه مـرƙ دلـشان       
آسيمه سر بر آسـتان گلـستان       

 بگشايد  و    افزا بال و پر   -روح  
بــر فــراق دوســتان و زحمــت 

  . سفر شƨيبا گردد
هرگز در زنـدگي     :اي حسن   

خودبين مباƁ هرچه را بخـود      
پـسندي بـر ديگـران نيـز          مي

پــسنده بــاƁ، پيوســته ديگــر 
    Ɓايـا  . خواه و ديگر دوست با

داري كه ستم بينـي       دوست مي 
هم چنانƨـه خويـشتن مƔلـوم       
نمي خواهي، بر ديگران Ɠلم و      

نيƨويي كـن آن    . رستم روا مدا  
چنانƨــه از نيƨــويي ديگــران 

  .شوي مخفوƑ و شادمان مي
زشــت زشــت اســت، چــه 

     şتــو و چــه دربــار şدربــار
ــا زيباســت   ــو، زيب همــسايŠ ت

بنابراين زيبا را   . براي همگان   
براي همه برگزين و زشـت را       
ــه    Ĥــدور دار در آن ــه ب از هم
ــداري ســخن   ــافي ن اطــلاع ك
مگــوي اگرچــه انــدƥ باشــد، 

ƨـــر و خويـــشتن زنهـــار متĈب
Ɓدوست مبا.  

ــده را از راه  ــر رونــ تƨبĈــ
منحرƝ ميدارد و خردمنـد را      
به حمƢ و ناداني مي كـشاند از        

      Ɓدنيـا برخـوردار بـا šروŧ .
ــوƁ و   Ĝــان ، ب ــوƁ و بنوش بن
ــابخردان    ــون ن Ĥــان هم بĜوش
حريƆ مباƁ كـه روزگـاري      
بخون جگر دينـار و درم گـرد        
مي آورند و سـرانŬام بدسـت       

 خــود بــا بازمانــدگان ســĜرده ،
كفني نـاچيز جهـان را بـدرود        

اين تيـره بختـان در      . گويند  مي
حقيقت خزانه ƛيرند و حĈمـال      

بدان كه از سـر منـزل       . مƔلوم  
گور راه بـي پايـان آخـرš در         
پيش اسـت راهـي تاريـك و        
دراز مسافر در ايـن راه از زاد        
و توشه گرانبار بايـد بـود و از         
مƔلمŠ ديگران سبك پـشت ،      

زاد راه برگيـر    تواني    پس تا مي  
و از كردار ناپسند پرهيـز كـن        
مستمنداني كه امـروز در راه و       

ــي  ــه راه م ــفر   نيم ــابي در س ي

آخــرš همراهــاني باوفــا و   
  .مهربانند

اين تهيدستان اگر امروز از     
دارايي تو بهره اي بردند فـردا       
ــره    ــا به ــاني آنه ــو از همگن ت

درياś  بيĤارگان   . خواهي برد 
را كه در بيĤـارگي آن سـراي        

هم امـروز   . ترا ياران مهربانند  
به فƨر فردا باƁ تا ناگهان كـه        

        ŠـŬـه در پنŬپن īعفريت مر
تــو افƨنــد سراســيمه و بينــوا 

  .نماني
آن كـس كـه      اي پسر فاطمه  

دارايي دو جهان بدست اوست     
بنــدگاني را دو ســت دارد كــه 
حساŽ و شوريده باشند از او      
ــد  ــاو بازگردنـ ــد و بـ بخواهنـ
مشƨلاš زنـدگي خـويش را      
بدست گشايندş او گذارنـد تـا       
در هر حال پيروز و خوشبخت 

  .باشند 
بدرگاه خداوند بيĤون كس    
را بشفيƖ و واسƐه نياز نيست      
زيــرا درهــاي رحمــت او بــي 
دربان و پرده دار بروي همگان      

او سخت مهربـان و     . باز است   
گنهƨار را رسوا   . نازنين  است  

نƨند و ناستورگان را بي پـرده       
 رحمت خود   نگذارد كس را از   

محروم ندارد و توبŠ بندگان را      
  ¨.در همه حال بĜذيرد




